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 روح و جان من

 

 روح و جان من مشتاق تو است طالب حضور توام

 ت کنما تحت قدرت روحت ای پدر جسمم را مطیع

 )بندگردان(                      

 بشکن این پوسته ی سخت من ای خدا به روح خود

 زاد ز قید جسم بینمت در عمق وجودتا شوم آ

 

 روزه و دعا می شکند مرا تا شوم شبیه عیسی 

 تو بخشد زندگی را صفا عطر معرفت و شناخت

 )بندگردان(                    

 پیروزی بر جسم خواست روح توست اندر این نبرد درون

 فیض عطا نما تا غالب شوم گردد این تن من زبون

 2)بندگردان(                    

 


